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توپ و 
شـوت  بیا برو 

کـوه

مریـم نیک پـور | نمی دانـم شـما هـم خاطراتی از بچـه خلاف های مدرسـه دارید یـا نه، امـا قطعاً بـا آن ها برخـورد داشـته اید؛ می خواهند 
خـلاف باشـند و سـاز مخالـف همـه را کوک کنند، همیشـه هم کارهای درسـت از نظـر آن ها لوس بـازی می آید و اگر آسـته بروید و آسـته 
بیاییـد و سـرتان در کار خودتـان باشـد، قطعـاً بچه ننـه هسـتید. آن ها در بیشـتر مواقع اولین مشـوق افـرادی بوده انـد کـه از نوجوانی به 
سـمت مـواد مخـدر، سـیگار و... رفته انـد. گاهـی بـرای کم کـردن رو اسـت و گاهـی دیگر از سـر رفاقت و تـرس از تنها شـدن، امـا به هر 
بهانـه ای کـه باشـد قبول کردن تعـارف مواد مخـدر قطعاً عاقبت خوشـی نـدارد. هفته گذشـته پرونـده مواد مخـدر »علف« را بـاز کردیم 
و در شـماره اول بـه انگیزه هـا و دلایـل اسـتقبال نوجـوان از علـف پرداختیم و مشـکلات اسـتفاده از آن  را بررسـی کردیم. در این شـماره 
می خواهیـم بگوییـم چطـور در برابـر تعـارف مـواد مخدر مقابلـه کنید و اگـر خدایی نکـرده یک بـار مصرف کردیـد چه کنیـد؟ همراه مان 

باشید.

بفرمایید علف

در جمـع چنـد نوجـوان رفتم تـا از آن ها بپرسـم آیا برایشـان 
پیـش آمـده کـه بـه آن هـا مـواد مخـدر تعـارف کننـد و 

برخوردشـان چطـور بـوده اسـت؟ 
»سـحر« هفـده سـال دارد و می گویـد تـا حـالا کسـی به من 
مـواد مخـدر تعارف نکرده اسـت. او چنین ادامـه می دهد: »اما 
یک بـار یکـی از دوسـتانم به سـیگار دعوتم کرد، یک سـاعت 
برایم می گفت که چقدر کشـیدن سـیگار حس خوبـی دارد و 
اگر بخواهم همراهش آورده تا در یک گوشـه حیاط مدرسـه با 
هـم بکشـیم. خیلـی دلم راضی نبـود، اما قبول کـردم تا با هم 
بکشـیم، می ترسـیدم اگر بگویم نـه ناراحت شـود و با خودش 
فکـر کند مـن از آن بچه مامانی های لوسـم، وقتـی اولین پک 
را زدم چنـان سـرفه کـردم و گلویم سـوخت کـه همان جا آن 
را پـرت کـردم زمیـن و رفتم. دوسـتم ناراحت شـد، امـا واقعاً 
نمی خواسـتم سـیگاری باشـم.« »مریم« دختر هجده ساله ای 
اسـت کـه امسـال درگیـر کنکور شـده اسـت. می گویـد یکی 
از دوسـتانم یک بـار همیـن علـف را بـه مـن پیشـنهاد داد. 
گفـت مـن هربار که می کشـم استرسـم کـم می شـود و برای 
لحظاتی خیال می کنم از دنیا و دردسـرهایش دورم، به کنکور 
فکـر نمی کنـم و آزاد و رهـا از هـر چیـز ناخوشـایندی ام. چـه 
کسـی اسـت کـه نداند اسـتفاده از مواد مخـدر، اعتیـاد و هزار 
و یـک مشـکل دیگر با خـودش به همـراه مـي آورد. »نیلوفر« 
هفده سـاله اسـت و در جواب پرسـش من می گوید راستش را 
بخواهیـد یک بـار وقتی دوسـتانم بـه من قرص تعـارف کردند 
بـرای این کـه پیـش آن ها کم نیـاورم نه نگفتم و قبـول کردم، 
اما وقتی خواسـتیم بخوریم ترسـیدم و از آن جایی که خجالت 
می کشـیدم تـا آن ها ترسـم را ببینند با همه ترسـم آن قرص 
را خـوردم. خـدا می دانـد که بعد از چند سـاعت چه حال بدی 
داشـتم و بیشـتر وقت هـا از این می ترسـم که نکند خانـواده ام 
روزی متوجـه شـوند، خلاصـه آن قـرص خـوردن بزرگ ترین 
ترس و کابوسـم است و می ترسـم اگر روزی خانواده ام بفهمند 

چطـور سـرم را پیش آن ها بـالا بگیرم.

نه من نمی خواهم

گاهـی گفتـن همیـن »نـه نمی خواهـم« سـاده این قـدر 
سـخت اسـت کـه بـه مشـکل بزرگـي تبدیـل می شـود. 
دکتـر »فرش فروش«، مشـاور و روان شـناس نوجوان به ما 
کمـک کردند تا پاسـخ این پرسـش را بفهمیـم که چطور 
می شـود بـه دوسـتان خـود در برابر تعارف مـواد مخدر نه 

بگوییـم. در ادامـه صحبت هـای ایشـان را می خوانید:
همیشـه بـرای نوجوانان نه گفتـن به جمع دوستان شـان 
خیلی سـخت اسـت چـرا کـه در دوران نوجوانـی به دلیل 
سـخت گیری های خانـواده و مشـکلات آن دوران معمـولاً 
نوجوانـان بـا دوسـتان خـود احسـاس نزدیکی بیشـتری 
پیـدا می کننـد، آن هـا وقـت بیشـتری را با دوستان شـان 
می گذراننـد و خـأ عاطفی دوری از خانواده را با دوسـتان 
در جمـع  نوجوانـی  کنیـد  فـرض  حـالا  می کننـد.  پـر 
دوسـتانش قـرار گرفتـه اسـت و بـه او مواد مخـدر تعارف 
می شـود. دوسـتان نابابـی که خیـال می کننـد راه راحتی 
و خوشـگذرانی را پیش روی دوسـت خود قـرار داده اند، نه 
راه تباهـی. در بیشـتر ایـن مواقـع نـه گفتـن و رد کـردن 
دسـت دوسـتان بـرای نوجوان کار بسـیار سـختی اسـت. 
او می ترسـد از این کـه دوسـتانش را از دسـت بدهـد یـا از 
سـوي آن ها شـماتت شـود. توصیه مـن به نوجوانـان این 
اسـت کـه معمـولاً در این جـور مواقـع آن جمـع را تـرک 
کننـد و غیرمسـتقیم نـه بگویند. ایـن راهـکار بهترین راه 
اسـت بـرای دور شـدن از تعارف هـای دوسـتان نابـاب تـا 

درگیر مشـکلات مـواد مخدر نشـوند.

من مصرف کردم

ممکـن اسـت هـر نوجوانـی از سـر ندانـم کاری یـا دعوت 
دوسـتان یک بـار مصـرف مـواد مخـدر را امتحـان کنـد. 
همیـن اول بایـد بـه شـما بگویـم که ایـن جملـه معروف 
»یک بـار کـه معتـادت نمی کنـه« دروغـي بـزرگ اسـت و 
مصـرف بیشـتر مـواد مخدر حتی یک بـار اعتیادآور اسـت. 
نمی دانـم در رودربایسـتی دوسـتان تان قـرار گرفته ایـد یا 
از سـر کنجکاوی و شـیطنت سـراغ مـواد مخـدر رفته اید، 
امـا اگـر بعـد از یک بار مصرف پشـیمان هسـتید به شـما 
راهکارهایـی را ارائـه می دهیـم تـا از شـر ایـن بـلا راحـت 
شـوید. بدانیـد و آگاه باشـید مصـرف علف برخـلاف گفته 
خیلـی از افـرادی کـه شـما را دعـوت بـه اسـتفاده از آن 
می کنند اعتیادآور اسـت و کارشناسـان زیـادی در این باره 
هشـدار داده انـد. مهـم نیسـت شـما به علـف اعتیـاد پیدا 
کنید یا شیشـه، هر دو مواد مخدر هسـتند و آسـیب های 
جبران ناپذیـری را بـه زندگـی شـما می زننـد. »علـف کـه 
چیـزی نیسـت چند دقیقـه فقط خوشـی، اعتیاد نـداره«، 
» مـواد مخـدر اونی که قشـنگ بکشـی، این مثل سـیگار 
هسـت چیـزی نیسـت کـه« و... را بـاور نکنیـد و بـه فکـر 
جوانـی و سـلامت خود باشـید. اعتیاد زندگـی را به تباهی 

می کشـد و جوانـی شـما را هـدر می دهـد.

به خانواده بگویید

اگـر یک بـار مـواد مخدر مصـرف کردیـد و حالا پشـیمان 
هسـتید، اولیـن و بهترین راهکار این اسـت که بـه خانواده 
بگوییـد و از آن هـا کمک بخواهید. قطعاً عصبانی و ناراحت 
خواهنـد شـد، امـا به شـما کمـک می کننـد تـا از آن دور 
شـوید. اگـر نمی توانید مسـتقیم به پـدر و مادرتان بگویید 
از یکـی از اعضـای خانـواده کـه سـنش به شـما نزدیک تر 
اسـت کمـک بگیریـد؛ مثـلًا بـرادر یـا خواهرتان یـا خاله، 
دایـی، عمـو و عمـه ای که جوان باشـند و شـرایط شـما را 
درک کنند و بتوانند پشـیمانی شـما از این کار اشـتباه را 
بـرای پـدر و مادرتـان به خوبـی توضیـح دهنـد. می توانید 
از مشـاور مدرسـه هـم کمـک بگیریـد و از او بخواهیـد تا 

موضـوع را بـا خانواده تـان در میـان بگذارد. 

به درمان خود کمک کنید

بعـد از این کـه خانـواده را در جریـان قـرار دادیـد به کمپ 
ترک اعتیاد مراجعه کنید و به وسـیله مشـاوران و دکتران 
آن جا معاینه شـوید. مصرف قرص و چند دوره روان کاوری 
بـه شـما کمـک می کنـد تا کامـلًا از شـر این مشـکل رها 
شـوید، بـه شـرطی که خودتـان هم کمـک کنیـد و واقعاً 
پشـیمان باشـید و هیچ وقـت دیگر به سـمت مـواد مخدر 

نروید.

دورش را خط بکشید

دور هـر چیـزی را کـه باعث شـده تا شـما به مـواد مخدر 
نزدیـک شـوید خـط پررنگـي بکشـید. اگـر دوسـتان تان 
هسـتند بدانیـد کـه آن هـا افـراد مناسـبی برای دوسـتی 
و معاشـرت نیسـتند و بهتـر اسـت بـا آن هـا قطـع رابطـه 
کنید و از آن ها دور شـوید. اگر جمع نامناسـبی اسـت که 
تفریح شـان مصـرف مـواد مخدر اسـت دیگر بـه آن جمع 
نرویـد و سـعی کنیـد دنبـال تفریحـات سـالم تر باشـید و 
خلاصـه سـعی کنیـد از هـر چیـزی که بـه مصـرف مواد 

مخـدر ختـم می شـود دوری کنیـد.

چطور به تعارف مواد مخدر نه بگوییم؟

یک نــــــه بزرگ

اگر یک بار مواد مخدر مصرف کردید و حالا پشیمان 
هستید، اولین و بهترین راهکار این است که 

به خانواده بگویید و از آن ها کمک بخواهید

توصیه من به نوجوانان این است که معمولًا در این جور 
مواقع آن جمع را ترک کنند و غیرمستقیم نه بگویند. این راهکار 

بهترین راه است برای دور شدن از تعارف های 
دوستان ناباب تا درگیر مشکلات مواد مخدر نشوند.

مهم نیست شما به علف اعتیاد پیدا کنید یا شیشه، هر دو مواد مخدر 
هستند و آسیب های جبران ناپذیری را به زندگی شما 

می زنند

معرفی بازی های بزرگی که هیچ وقت عرضه نشدند

نیامده رفتند...!
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چطور به تعارف مواد مخدر نه بگوییم؟

یک نه بزرگ

صویرساز: زهره اقطایی
ت



سقوط شوالیه تاریکی
»شـوالیه تاریکـی« هنـوز از دیـد بیشـتر طرفداران بتمـن بهترین فیلم ایـن ابرقهرمـان در دنیای 
سینماسـت. جـدا از ارزش هـای هنـری، این سـاخته »کریسـتوفر نـولان« جـزو اولیـن فیلم هایی بود 
کـه فروشـش از یک میلیـارد دلار عبـور کـرد. حالا سـؤال این جاسـت کـه چرا بـرادران وارنر ماشـین 
پول سـازی شـوالیه تاریکی را رها کرده و هیچ گاه بازی ای براسـاس آن نسـاختند؟ جواب در برنامه ریزی 
بـد الکترونیک آرتز )EA( خلاصه می شـود. این کمپانی مشـهور یک سـال قبـل از اکران فیلم »بتمـن آغاز می کند« 
قـراردادی را بـا برادران وارنر به امضا رسـاند که براسـاس آن می توانسـت دو بازی براسـاس فیلم های بتمـن تهیه و عرضه کند. 
عنـوان نخسـت بـه دسـتان اسـتودیو »یـوروکام« و همزمان با عرضـه بتمن آغاز می کنـد برای پلی استیشـن 2 و ایکس باکـس روانه 
بـازار شـد، امـا مسـئولان این کمپانی در سـاخت بازی شـوالیه تاریکی ناموفـق عمل کردند. اسـتودیوی »پندمیک« سـازنده عناوینی 
هم چـون: Star Wars: Battlefront و Mercenaries موظـف بـه سـاخت شـوالیه تاریکـی شـد. بـا این کـه اعضـای ایـن اسـتودیو 

به خوبـی بـا چـم و خم سـاخت بازی   هـای open world )سـندباکس یا همان جهـان باز( آشـنا بودند، امـا الکترونیک آرتز می خواسـت آن ها در 
مـدت کمتـر از 12 مـاه بـازی خـود را بـرای عرضه آمـاده کنند؛ موضوعی کـه تقریباً غیرممکن به نظر می رسـید. الکترونیـک آرتز حتی 

سـاخت بـازی شـوالیه تاریکـی را به صورت رسـمی تأیید نکرد و از طرفی پندمیک نتوانسـت در زمان مقرر کـه همزمان با اکران 
فیلـم بـود، بـازی را تکمیـل کنـد. EA حاضـر شـد چند مـاه دیگر و تـا زمان عرضه نسـخه DVD بـه آن ها مهلـت دهد، 

هرچنـد بازهـم بـازی آماده نشـد تا فیلم شـوالیه تاریکی هیچ گاه نماینده شایسـته ای در صنعت بازی نداشـته باشـد.

کوه نشین نامیرا
Highlander یـا همـان »اهـل کوهسـتان« از فیلم های اکشـن مشـهور 

دهـه 80 میـلادی بـود. فیلمی بـا بازی »کریسـتوفر لمبرت« و »شـان 
کانـری« کـه داسـتان آن حـول محـور مبارزانی نامیراسـت که سـر 

قـدرت بـا یکدیگـر می جنگنـد. ایـن نامیراهـا با شمشـیر بـه جان 
یکدیگـر می افتنـد و تنهـا راه کشـته شدن شـان قطـع شـدن 
سـر اسـت. در طـول دو دهـه بیـش از پنـج فیلـم سـینمایی و 
یـک سـریال تلویزیونی پرطرفدار براسـاس »هایلندر« سـاخته 
شـد. بـا این که بیشـتر فیلم های سـینمایی گزینه هـای خوبی 
بـرای تبدیل شـدن بـه بازی نیسـتند، امـا »هایلندر« 
چـه از منظـر داسـتانی و چـه از منظـر گیم پلـی، 

پتانسـیل بالایی را برای تبدیل شـدن بـه یک بازی 
داشـت. بـازی هایلنـدر در اولین روزهای سـال 2008 

میـلادی و بـا تیزر کوتاهي معرفی شـد، عنوانی اکشـن/
نقش آفرینـی کـه تمرکـزش روی مبـارزات با شمشـیر 
بـود و طـی آن بایـد با اسـتفاده از سـلاح و جـادو به 

نبـرد دشـمنان می رفتیـد. بـازی به چندیـن بازه 
زمانـی مختلـف تقسـیم می شـد: از اروپای 
اواخـر قـرن 11 تـا نیویـورک در زمـان 
حـال. شـخصیت شـما نامیرایـی بـا 
نـام »اوون مـک کلاد« بـود و از اجداد 
»کانـر« )شـخصیت اصلـی فیلـم( و 
دانکـن )شـخصیت اصلی سـریال(. قرار 
بود اسـتودیوی »واید اسـکرین گیمز« با 
کمک »دیوید آبرامویتز«، نویسـنده سریال 
هایلنـدر ایـن بـازی را بـرای ایکس باکـس 
رایانه هـای  و   3 پلی استیشـن   ،  360
شـخصی عرضـه کنـد. ایـن اسـتودیوي 
فرانسـوی برای سـاخت بازی »هایلندر« 
از موتـور »آنریـل انجیـن 3« بهـره  بـرده و 
هنـگام  آن  در  عکس هـا  براسـاس  حداقـل 
بـازی خوش رنگ و لعابی سـاخته بـود. با این 
حال ادغام دو شـرکت »ایداس« و »اسـکوئر 
انیکـس« و بـالا رفتـن هزینه هـا باعث 

شـد تـا هایلندر با وجود پتانسـیل بالا 
هیـچ گاه عرضه نشـود.

توقف عملیات شیطان
اوخـر سـال 2007 )1386( »نـدای وظیفـه 4: جنـگاوری نویـن« )Call of Duty: Devil’s Brigade( برای 

همیشـه مسـیر بازی هـای شـوتر را عـوض کـرد. فـروش بـازی یک سـر و گـردن از »هیلـو« ـ رقیب مستقیم شـان ـ 
بالاتـر بـود تـا نـدای وظیفه سـلطنتش بـر ژانر شـوتر را آغـاز کند. پنج مـاه قبـل از عرضه »نـدای وظیفـه4: جنگاوری 

نویـن« اسـتودیوی Z-Axis کـه از زیرمجموعه هـای اکتیویـژن بود کار روی یکی دیگر از نسـخه های نـدای وظیفه را 
آغـاز کـرد. قـرار بود Call of Duty: Devil’s Brigade »ندای وظیفه: تشـکیلات شـیطان« به اولین نسـخه ندای 

وظیفـه تبدیـل شـود کـه نمـای دوربین آن سـوم شـخص اسـت. در ایـن بازی شـوتر می توانسـتید جوخه خـود را 
کنتـرل و نقـش فرمانـده را ایفا کنید. بازی شـباهت های بسـیاری بـه Brothers in Arms )BIA( داشـت. 

BIA شـوتری اول شـخص بـود کـه در آن می توانسـتید جوخـه خـود را کنتـرل کنیـد. بـا توجه بـه این که 
حـوادث BIA هـم در جنـگ جهانـی اتفاق می افتد، شـباهت دو اثر بیش از حد مشـهود بـود. برخلاف دیگر 

بازی هـای جنـگ جهانـی کـه معمـولاً نبردهـای بـزرگ در فرانسـه و انگلسـتان را بـه تصویر می کشـیدند، 
تشـکیلات شـیطان در ایتالیـا جریـان داشـت و رویارویی ناتزی با جنگجویان کشـور چکمه پوش ها را نشـان 
مـی داد. پـس از فـروش بی نظیـر جنـگاوری نویـن، اکتیویژن قید تشـکیلات شـیطان را زد، زیرا می ترسـید 
اسـتانداردهای بـازی پایین تـر از نسـخه چهارم باشـد. موضوعـی که درنهایت می توانسـت افـت ارزش برند 
نـدای وظیفـه را رقـم بزنـد. سـاخت تشـکیلات شـیطان پـس از 9 مـاه متوقف شـد تـا Z-Axis اولین 
اسـتودیویی نـام بگیـرد کـه قربانـی نـدای وظیفـه شـده اسـت، پـس از این 
بـازی اسـتودیوهای دیگـری تـلاش کردنـد تا نـدای وظیفه را بـه ژانر 
سـوم شـخص منتقل کنند کـه در نهایت همگی آن  ها شکسـت 

خوردند.
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معاون اداره حفاظت محیط زیسـت تنگسـتان بوشـهر گفت: »قاضی شـعبه 101 
دادگسـتری ایـن شهرسـتان در حکـم جالـب و مناسـبي 270 سـاعت خدمـات 
عمومی  رایگان برای شـکارچی محکوم محیط زیسـت در تنگسـتان بوشـهر صادر 
کـرد.« حکمـي که قرار اسـت تأثیـر بازدارندگي اش بیشـتر از محبوس شـدن در 
زنـدان باشـد. در ایـن حکـم متهـم بـه جـاي روانـه شـدن به زنـدان یـا پرداخت 
جریمه هـاي نقـدي، مجبـور شـده اسـت محیط بان افتخاري شـود و بـرای حفظ 

محیط زیسـت تحقیـق و پژوهـش کند. 

تنبیه فرهنگی

ایـن اولین بـار نیسـت که یک قاضـی این جـوری فرهنگی طور تصمیـم می گیرد 
کـه مجرمـی  را تنبیـه کنـد؛ مثـلًا در پـی ورود و شـکار غیرمجـاز شـش نفـر از 
بروبـچ جوانـان بـه منطقـه حفاظت شـده پـارک ملـی بمو در اسـتان فـارس در 
سـال 1391، دادرس دادگاه عمومـی  بخـش زرقان ضمن تعلیق حبس متهمان، 
چهـار نفـر از آنـان را به نوشـتن مقاله بـا موضوع اهمیت محیط زیسـت محکوم 
کـرد. دادرس دادگاه عمومـی  بخـش زرقـان این افـراد را که به شـکار غیرمجاز 
بـره آهـو متهم بودنـد، گناهکار شـناخت و آن هـا را به 91 روز زنـدان محکوم 
کـرد، ولـی حبـس آنان را به دلیل عدم سـابقه کیفری، تعلیق کـرد. در نمونه  
دیگـر، در همان سـال کشـاورز پنجاه وسه سـاله ای در اسـتان فـارس الاغی را 
کـه بدون اجـازه وارد مزرعـه کاهویش شـده و به مزرعه خسـارت زده بود به 
روش خیلـی بـدی کشـت و ظاهـراً خوابـش را هـم نمی دید کـه به خاطر 

از بیـن بـردن یـک حیـوان بـه دادگاه احضـار شـود، امـا یکی از شـعب 
دادگاه های اسـتان فارس که حسـب کیفرخواسـت دادسـتان به پرونده 
رسـیدگی می کـرد، او را مجرم شـناخت و حکم بر محکومیـت او داد و 

مجازاتـش را هـم 50 ضربه شـلاق اعلام کـرد، اما در ادامـه دادگاه به خاطر 
وضعیـت خـاص و نداشـتن پیشـینه کیفـری و داشـتن سـابقه مثبت، 

از اجـرای حکـم شـلاق خـودداری و محکومیـت او بـا شـرایط 
متفاوتـی جایگزیـن شـد. در رأی دادگاه آمـده بـود: »محکـوم 
علیـه مکلف اسـت بـه جای تحمل شـلاق و بـه عنـوان مجازات 

جایگزین اولاً نسـبت به فراگیری بیسـت حدیـث از معصومین)ع( 
بـا مضامیـن مهربانی با حیوانات و رفتار شایسـته بـا حیوانات اقدام 
کنـد، ثانیـاً بـه مدت یـک سـال از کاشـتن کاهـو در مزرعه خود 
خـودداری کنـد و ثالثـاً یک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سـه 

مـاه نگهـداری و تغذیـه وی را به عهـده گیرد.«

حکم های اصلاحی

ایـن مدل احکام که بیشـتر جنبه اصلاحـی دارند، مدتی 
اسـت جایگزین احکام تنبیهی می شـوند و حسابی بین 
فعـالان حـوزه محیط زیسـت بـرای خودشـان طرفدار 

پیـدا کرده انـد. بـه اعتقـاد کارشناسـان صـدور احـکام 
جایگزیـن این چنینـی ـ بـه جای صـدور حکم زنـدان و... 
ـ برای متخلفان محیط زیسـتی تأثیرهـای بهتر و مفیدتر 
هـم بـرای جامعـه و هـم بـرای طبیعـت دارد. هم چنیـن 
ایـن نـوع احـکام می تواننـد بـه عنـوان نمونه یـک حکم 
قضایـي خـوب و اثربخـش معرفـی شـوند. خوشـبختانه 
صـدور ایـن نـوع حکم هـای قضایـی از سـوي دادگاه هـا 
مدتـی اسـت که زیاد شـده اسـت. ایـن اتفاق باعث شـده 
اسـت که به جای رفتـن به زندان، افـراد خاطی در جهت 
حفـظ و کمک به محیط زیسـت تلاش کننـد. قاضی های 
دوسـتدار محیط زیسـت هـدف از صدور این احـکام را، بها 
دادن بـه محیط زیسـت به ویـژه بـرای متخلفانی که سـن 
کمتـری دارنـد، می داننـد. ایـن محکومان بیشـتر به تهیه 
گـزارش پژوهشـی و مطالعه درباره محیط زیسـت محکوم 
می شـوند تـا از ایـن راه حداقـل بـه زور هـم کـه شـده بـا 
محیط زیسـت و مسـائل آن آشـنا شـده و به جای دشمنی با 
آن، رفیق و نگهبانش شـوند. صدور احکام جایگزین و جالب 
محیط زیسـتی اسـتقبال کاربـران زیادی را در شـبکه های 
اجتماعـی بـه همراه داشـته اسـت. ایـن احکام قرار اسـت 
تأثیـر متفاوتـی جـداي از اثـرات تنبیهـي بر فـرد متخلف 
بگـذارد؛ اثـري کـه او را در آینـده اي نزدیـک از طرفـداران و 
دوسـتداران محیط زیسـت کنـد و نقشـی کامـلًا برعکس به 
او بدهـد، نقشـی کـه بـه گفته کارشناسـان جز بـا آموزش 
و جـذب فـرد متخلـف آن هـم در سـنین پایین تـر از کار 

درنخواهـد آمد.

تنبیه های محیط زیستی

ایـن قاضی هـای خوش فکـر بـا احـکام سبزشـان قطعـاً در یـاد علاقه منـدان 
محیط زیسـت و محیط بانـان مي ماننـد، چـون بـا روشـی جدیـد باعث وبانـی 
ترویـج فرهنـگ متفاوتـی در قضاوت شـده اند. بدون شـک مي تـوان از این راه 
و بـا ابتکاراتـي مثـل ایـن، افـرادی را کـه آگاهانه یـا از روي ناآگاهـي کمر به 
نابـودي محیط زیسـت مي بندنـد بـه پاسـبانان آن تبدیـل کرد. ما هشـتی ها 
هـم از صمیـم قلـب امیدواریـم اول اولـش روزی برسـد کـه مردم بـه صورت 
خودجـوش متوجـه اهمیـت محیط زیسـت شـده و هرکدام مـان بـه عنـوان 
یـک محیط بـان و نگهبـان محیط زیسـت عمـل کنیم؛ بعـد هم امیـدوارم این 
روش جـا بیفتـد و مفیـد باشـد تـا در جرائـم دیگر هم اجـرا شـود. این جوری 
هـم جوان هـا و نوجوان هایـی کـه یک بـار گـول شـیطان را خـورده و کار غلط 
کرده انـد، پایشـان بـه زنـدان بـاز نمی شـود و هـم بدون درسـت کـردن هزینه 

بـرای دولـت، خدماتـی را هـم انجـام می دهند.

خبر فوری

مهم ترین سؤال بشر کشف شد

درسـت اسـت که ما آدمیزادها همیشـه سـؤال های مهمی  داشـته و داریم و با همین پرسـش های مهم در عمل پیشـرفت کرده ایم 
و بـه جایـی کـه امروز هسـتیم رسـیده ایم، امـا گاهی کنجکاوی های ما و سـؤال هایی اساسـی مان خیلی سـاده و گاه خنـده دار از کار 
درمی آینـد؛ بـراي مثـال فکـرش را مي کردیـد کـه یکـی از سـؤال هایي کـه در گوگل در دفعات زیاد جسـت وجو شـده چـه می تواند 
باشـد؟ چطور آپولو هوا کنیم؟ نخیر! »توپ قرمز روی سـیم برق« یکی از سـؤال هایي اسـت که بسـیار در گوگل جسـت وجو شـده 

اسـت. درواقـع از ایـن توپ هـای رنگی برای جلوگیـری از برخـورد بالگردها و گلایدرها با خطوط برق اسـتفاده می شـود.

ایرنا

پیشگیری از آلزایمر با چشم پزشکی

اگـر از آن نوابغـی هسـتید کـه مـدام همه چیز را فرامـوش می کنید و صبح قبـل از رفتن به مدرسـه کفش هایتـان را از توی یخچال 
و دفتـر مشـقتان را از تـوی فـر پیـدا می کنیـد، خدمت تـان عـرض کنیـم کـه آب دسـت تان اسـت زمیـن بگذاریـد و فـوری پیـش 
چشم پزشـک برویـد. می پرسـید چـرا چشم پزشـک؟! خدمت تـان عـرض کنیـم کـه محققـان در تحقیق جدیـدي ادعـا کرده اند که 

آزمایـش چشـم می توانـد بیمـاری آلزایمـر را دو دهـه قبـل از بروز علائـم این بیماری تشـخیص دهد. 

بیا بـــرو کوه

معرفی بازی های بزرگی که هیچ وقت عرضه نشدند

نیامده رفتند...!

شکارچی، محیط بان افتخاری شد



سقوط شوالیه تاریکی
»شـوالیه تاریکـی« هنـوز از دیـد بیشـتر طرفداران بتمـن بهترین فیلم ایـن ابرقهرمـان در دنیای 
سینماسـت. جـدا از ارزش هـای هنـری، این سـاخته »کریسـتوفر نـولان« جـزو اولیـن فیلم هایی بود 
کـه فروشـش از یک میلیـارد دلار عبـور کـرد. حالا سـؤال این جاسـت کـه چرا بـرادران وارنر ماشـین 
پول سـازی شـوالیه تاریکی را رها کرده و هیچ گاه بازی ای براسـاس آن نسـاختند؟ جواب در برنامه ریزی 
بـد الکترونیک آرتز )EA( خلاصه می شـود. این کمپانی مشـهور یک سـال قبـل از اکران فیلم »بتمـن آغاز می کند« 
قـراردادی را بـا برادران وارنر به امضا رسـاند که براسـاس آن می توانسـت دو بازی براسـاس فیلم های بتمـن تهیه و عرضه کند. 
عنـوان نخسـت بـه دسـتان اسـتودیو »یـوروکام« و همزمان با عرضـه بتمن آغاز می کنـد برای پلی استیشـن 2 و ایکس باکـس روانه 
بـازار شـد، امـا مسـئولان این کمپانی در سـاخت بازی شـوالیه تاریکی ناموفـق عمل کردند. اسـتودیوی »پندمیک« سـازنده عناوینی 
هم چـون: Star Wars: Battlefront و Mercenaries موظـف بـه سـاخت شـوالیه تاریکـی شـد. بـا این کـه اعضـای ایـن اسـتودیو 

به خوبـی بـا چـم و خم سـاخت بازی   هـای open world )سـندباکس یا همان جهـان باز( آشـنا بودند، امـا الکترونیک آرتز می خواسـت آن ها در 
مـدت کمتـر از 12 مـاه بـازی خـود را بـرای عرضه آمـاده کنند؛ موضوعی کـه تقریباً غیرممکن به نظر می رسـید. الکترونیـک آرتز حتی 

سـاخت بـازی شـوالیه تاریکـی را به صورت رسـمی تأیید نکرد و از طرفی پندمیک نتوانسـت در زمان مقرر کـه همزمان با اکران 
فیلـم بـود، بـازی را تکمیـل کنـد. EA حاضـر شـد چند مـاه دیگر و تـا زمان عرضه نسـخه DVD بـه آن ها مهلـت دهد، 

هرچنـد بازهـم بـازی آماده نشـد تا فیلم شـوالیه تاریکی هیچ گاه نماینده شایسـته ای در صنعت بازی نداشـته باشـد.

توقف عملیات شیطان
اوخـر سـال 2007 )1386( »نـدای وظیفـه 4: جنـگاوری نویـن« )Call of Duty: Devil’s Brigade( برای 

همیشـه مسـیر بازی هـای شـوتر را عـوض کـرد. فـروش بـازی یک سـر و گـردن از »هیلـو« ـ رقیب مستقیم شـان ـ 
بالاتـر بـود تـا نـدای وظیفه سـلطنتش بـر ژانر شـوتر را آغـاز کند. پنج مـاه قبـل از عرضه »نـدای وظیفـه4: جنگاوری 

نویـن« اسـتودیوی Z-Axis کـه از زیرمجموعه هـای اکتیویـژن بود کار روی یکی دیگر از نسـخه های نـدای وظیفه را 
آغـاز کـرد. قـرار بود Call of Duty: Devil’s Brigade »ندای وظیفه: تشـکیلات شـیطان« به اولین نسـخه ندای 

وظیفـه تبدیـل شـود کـه نمـای دوربین آن سـوم شـخص اسـت. در ایـن بازی شـوتر می توانسـتید جوخه خـود را 
کنتـرل و نقـش فرمانـده را ایفا کنید. بازی شـباهت های بسـیاری بـه Brothers in Arms )BIA( داشـت. 

BIA شـوتری اول شـخص بـود کـه در آن می توانسـتید جوخـه خـود را کنتـرل کنیـد. بـا توجه بـه این که 
حـوادث BIA هـم در جنـگ جهانـی اتفاق می افتد، شـباهت دو اثر بیش از حد مشـهود بـود. برخلاف دیگر 

بازی هـای جنـگ جهانـی کـه معمـولاً نبردهـای بـزرگ در فرانسـه و انگلسـتان را بـه تصویر می کشـیدند، 
تشـکیلات شـیطان در ایتالیـا جریـان داشـت و رویارویی ناتزی با جنگجویان کشـور چکمه پوش ها را نشـان 
مـی داد. پـس از فـروش بی نظیـر جنـگاوری نویـن، اکتیویژن قید تشـکیلات شـیطان را زد، زیرا می ترسـید 
اسـتانداردهای بـازی پایین تـر از نسـخه چهارم باشـد. موضوعـی که درنهایت می توانسـت افـت ارزش برند 
نـدای وظیفـه را رقـم بزنـد. سـاخت تشـکیلات شـیطان پـس از 9 مـاه متوقف شـد تـا Z-Axis اولین 
اسـتودیویی نـام بگیـرد کـه قربانـی نـدای وظیفـه شـده اسـت، پـس از این 
بـازی اسـتودیوهای دیگـری تـلاش کردنـد تا نـدای وظیفه را بـه ژانر 
سـوم شـخص منتقل کنند کـه در نهایت همگی آن  ها شکسـت 

خوردند.

قدرت مگنوم
از سـخت ترین کارهای ممکن برای یک اسـتودیو بازی سـازی سـاخت بازی ای براسـاس فیلمی مشهور اسـت. بی دلیل نیست 
کـه بیشـتر بازی هـای اقتباسـی شکسـت می خورند، زیرا بیشـتر سـازندگان در منتقل کـردن روح فیلـم به بـازی ناموفق اند. 
در اوایـل نسـل هفتـم کنسـول ها، کمپانی بـرادران وارنر خبر از سـاخت بازی »هـری کثیف« داد. اقتباسـی از مجموعه فیلم 
مشـهوری بـه همیـن نـام بـا بازی »کلینـت ایسـتوود« که طی دهـه70 میـلادی محبوبیت بالایـی میان مخاطبان سـینما 
داشـت. ایسـتوود حاضـر شـد بـه عنـوان مشـاور در کنـار تیـم سـازنده ظاهـر شـود و حتی صـدا )دوبلـه( و ظاهر )موشـن 
کپچـر( خـود را بـه آن هـا قـرض دهـد. با توجـه به این که ایسـتوود بـه دلیل کهولت سـن نمی توانسـت نقش یـک قهرمان 
بزن بهـادر را ایفـا کنـد، بـازی هری کثیف بهتریـن فرصت برای زنـده کردن خاطرات این شـخصیت محبوب دنیای سـینما 
بـود. داسـتان بـازی تقریبـاً همان بازسـازی اتفاقات قسـمت نخسـت فیلم بـود و هری بایـد قاتل زنجیـره ای دیوانـه ای با نام 
»اسـکورپیو« را تعقیب و دسـتگیر کند. سـازندگان می خواسـتند با طراحی سن فرانسیسـکو و طراحی محیط کاملًا باز، یک 
بـازی جهـان بـاز اسـتاندارد تهیـه کننـد. بـرادران وارنـر در آن هنگام اعـلام کردند کـه هری کثیـف اواخر سـال 2007 برای 
پلی استیشـن 3 و ایکس باکـس 360 عرضـه خواهـد شـد، اما تهیه کننـدگان وارنر که از توسـعه بازی ناراضـی بودند، 
در نهایـت رأی بـه متوقـف کـردن ایـن پـروژه دادنـد؛ البتـه وارنـر اعـلام کرد که بـه دلیل مشـکلاتی که 
درون اسـتودیو کالتیـو وجـود داشـت رأی بـه متوقـف کردن ایـن پروژه داده اسـت، امـا آن طور 
کـه کارمندان اسـبق این اسـتودیو می گویند، مشـکل اصلـی همان عدم رضایت سـران این 

بود. کمپانی 

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r

دوشنبه 30 مرداد  1396
28 ذی القعده  21/1438 آگوست 2017

ان
جو

 نو
مه

می
ض

45
ه 6

ار
ـم

ش در روزگار نه چندان دور اينترپلی از مهم ترين کمپانی های بازی سازی به شمار می رفت که تبحرش ساخت بازی های رايانه های شخصی بود. »فال اوت«، »جیم کرم خاکی«، 
»ام دی کی« و Descent ازجمله تأثیرگذارترين بازی های اينترپلی بودند. متأسفانه »برايان فارگو«، مدير و مؤسس شرکت بسیار بلندپرواز بود، به طوری که حتی با وجود 
ضرردهی در مقاطع مهم دست به تغییر سیاست نزد و درنهايت اينترپلی که از مشهورترين کمپانی های بازی سازی بود ورشکسته شد. 

واتسـون يـک بـازی آن لايـن کلمـات اسـت. در ايـن بـازی 
گیمرهـا يـک جـدول از کلمات در اختیـار دارنـد و بايد يک 
کلمـه بـا معنی را بـه  عنوان رمـز از داخـل جدول بـرای خود 
انتخـاب کننـد. همین طـور می توانیـد به بقیـه هم ايـن امکان 
را بدهیـد کـه سـراغ جدول تـان بیاينـد و بـرای يافتـن رمـز 
جـدول تـاش کنند. اگـر رقبـا موفق به کشـف رمز نشـوند، 
صاحـب جـدول عاوه بر دريافـت جام امتیاز، رتبـه ای هم در 
فهرسـت برترين ها می يابد. شـما هم می توانید سـراغ جدول 
دوسـتان تان برويـد و بـا يافتـن رمـز جـدول آن هـا، قدرت 
ذهنـی خـود را بـه آن ها اثبـات کنید. هرچقدر بیشـتر رموز 
جـداول دوسـتان و رقبـا را بیابید، امتیاز بیشـتری دريافت 
بازيکنـان  برتريـن  به عنـوان  نهايـت  در  و  می کنیـد 
شـناخته خواهیـد شـد، ولـی شـناخته شـدن در اين 

بـازی بـه همیـن راحتی هم نیسـت. 

واتسون

تیم بارکد سازنده :  
پلتفرم )فضای اجرای بازی(:  اندروید

اگر دوسـت داريـد يک هیجـان به يادماندنـی را تجربه کنید 
بـه هیـچ عنـوان از »غـار اژدهـا« غافل نشـويد. گیمرهـا بايد 
بـا کنترل چهـار اژدهـای قدرتمند و مهربـان از غـار در برابر 
دشـمن ها محافظـت کننـد. می توانیـد بـا انتخـاب اژدهـای 
آن هـا  منحصربه فـرد  قدرت هـای  از  خودتـان،  موردعاقـه 
بهـره ببريـد؛ بـراي مثـال يکـی از اژدهـا قـادر به پرتـاب يخ 
و خشـک کـردن دشـمنان اسـت، در حالـی کـه بـرادر او بـا 
پرتـاب گلوله هـای آتـش دشـمنان نگون بخـت را جزغالـه 
می کنـد. گیمرهـا می تواننـد بـه صـورت آن لاين با دوسـتان 
خـود مسـابقه داده و بـا بـه دسـت آوردن جـام و جواهـر، 
جايـگاه خـود را در رده بنـدی بازيکنـان بهبـود ببخشـند. 
بیـش از هشـتصد مرحلـه و صد نوع دشـمن مختلف در 
بـازی وجود دارند که شکسـت دادن تمـام آن ها کار 

چندان سـاده ای نیسـت.

غار اژدها

محمدرضا محمدنژاد سازنده :  
پلتفرم )فضای اجرای بازی(:  اندروید

بـه يکـی از جذاب تريـن بـازی اسـتراتژيک دنیـا بـه زبـان 
فارسـی خـوش آمديـد! در دنیـای نبـرد شـاهزادگان افـراد 
فراوانـی را ماقـات خواهیـد کـرد!  به راسـتی چـه کسـی 
فرمانـروای واقعـی اسـت؟ هم اينک بايد دسـت به کار شـويد 
و عظیم تريـن امپراتـوری خـود را برپا کنیـد! امپراتوری عظیم 
خـود را در مبـارزات بازی که از نوع PVP و آن لاين هسـتند، 
بسـازيد. در مبـارزات شـرکت کنیـد، امپراتـوری خـود را 
سـاخته و هفت پادشـاهی قدرتمنـد را کنترل کنیـد. اگر به 
بازی هـا از نـوع PVP يـا دارای چند بازيکـن عاقه منديد، 
مطمئنـاً از ايـن بـازی خوش تـان خواهد آمد، پـس بازی 
جنگجويانه  ارتشـی را از دسـت ندهید و روی گوشـی 

يـا تبلت خـود نصـب کنید.

نبرد شاهزادگان

Elex Wireless سازنده :  
پلتفرم )فضای اجرای بازی(:  اندروید
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کسـری کریمـی طار| بـه قول قدیمی هـا در همیشـه روی یک پاشـنه نمی چرخـد. این حکایـت بسـیاری از بازی هایی 
اسـت که ساخت شـان در نیمه راه متوقف شـد. مشـکل این جاسـت که هیـچ تضمینی بـرای موفقیت یک بـازی وجود 
نـدارد، حتـی اگـر کارنامه سـازندگانش تـا پیـش از آن عاری از نقـص بوده باشـد. گاهی وقت هـا حتی با وجـود رعایت 
اسـتانداردهای موجـود تهیه کننـدگان دسـتور به توقف سـاخت می دهند. بـه همین راحتی ماه ها و چه بسـا سـال ها از 
عمـر سـازندگان صرف محصولی شـده کـه از دید تهیه کننـدگان حتی لیاقت عرضه شـدن هـم ندارند. از ایـن اتفاقات 
کـم در صنعت بـازی نمی افتـد و تقریباً بیشـتر بازی سـازان حرفه ای حداقـل یک بار با چنیـن معضلی روبه رو شـده  اند. 
در ایـن بیـن بعضـی بازی هـا در ابتدا با هیاهـوی فراوان معرفی می شـوند، اما پـس از مدتـی از رادارها خارج شـده و در 
نهایـت خبـر کنسـل شدن شـان همـه را در بهـت و حیرت فـرو می بـرد. در ادامه بـا تعـدادی از بزرگ تریـن پروژه های 

صنعـت بازی آشـنا می    شـویم که شـانس با آن هـا یار نبـود و هیچ وقت نتوانسـتند بـه بازار عرضه شـوند.

پسا آخرالزمان آن لاین
در روزگار نه چنـدان دور اینترپلـی از مهم تریـن کمپانی هـای 
بازی سـازی بـه شـمار می رفت که تبحـرش سـاخت بازی های 
رایانه هـای شـخصی بـود. »فـال اوت«، »جیـم کـرم خاکـی«، 
»ام دی کـی« و Descent ازجملـه تأثیرگذارتریـن بازی هـای 
اینترپلـی بودنـد. متأسـفانه »برایـان فارگـو«، مدیـر و مؤسـس 
شـرکت بسـیار بلندپـرواز بـود، بـه طـوری کـه حتی بـا وجود 
ضرردهـی در مقاطـع مهـم دسـت بـه تغییـر سیاسـت نـزد و 
درنهایـت اینترپلـی که از مشـهورترین کمپانی های بازی سـازی 
امتیـاز تعـدادی  ایـن شـرکت  ادامـه  بـود ورشکسـته شـد. در 
بازی هـای مشـهورش ازجملـه فـال اوت را فروخـت. شـرکت 
بتسـدا موفـق شـد طـی مزایـده نفس گیـري همـه حقـوق 
فـال اوت را خریـداری کنـد، هرچنـد اینترپلـی امتیـاز 
سـاخت یـک بـازی آن لایـن وسـیع )MMO( را بـرای 
خـود نگـه داشـت. براسـاس ایـن قـرارداد بـازی باید 
تـا پیـش از پایـان سـال 2012 وارد مرحله سـاخت 
می شـد. اینترپلـی بـرای چندیـن سـال بـه صورت 
آرام کارهـای سـاخت  بـازی را پیش بـرد، هرچند 
یـک سـال پیش از رسـیدن بـه زمان مـورد نظر، 
اسـتودیوی Masthead را مسئول ساخت بازی 
 V13 کـرد. پـروژه ای کـه تـا آن روز بـا نـام رمـز
شـناخته می شـد. از بد روزگار بتسـدا که از فروش 
»فـال اوت 3« پـول کلانـی بـه جیـب زده بـود، 
حاضر نشـد بـا اینترپلـی کنـار بیایـد و وکلای این 
شـرکت اعـلام کردنـد کـه اگر قـرار به سـاخت »فال 
اوت آن لاین« باشـد این کار تنها از طریق بتسـدا میسـر 
اسـت. در سـال 2012 چندیـن دادگاه برگـزار شـدند و در 
نهایـت بتسـدا که کمپانـی قدرتمندتـری بود توانسـت حقوق 
نسـخه آن لایـن فـال اوت را هم به نام خـود کند. بد 
نیسـت بدانید که تیـم کین یکی از چهـار طراح 
اصلـی فـال اوت و »فـال اوت 2« طـراح این 
بـازی بود، افسـوس که بتسـدا به او 
و تیمـش اجـازه کار ندادند. 

معرفی بازی های بزرگی که هیچ وقت عرضه نشدند

نیامده رفتند...!
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تخت سلیمان
بنای تخت سلیمان، متعلق به دوره ساسانیان در شهرستان تکاب در جنوب شرقی استان آذربايجان غربی قرارگرفته است. نمــــا  هشــت
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ق در محضرت جناب سلیمان شهر طوس

بال ملخ به شانه يک مور ديده ام
اينجا نديده  ايم گدايی که دلخور است
اينجا فقیرها چقدر جیب شان پر است

گريه بهانه ای است که عاشق ترم کنی
شايد مرا کبوتر جلد حرم کنی

آقای من! کاغ به دردت نمی خورد!؟
از راه دورآمده ام باورم کنی

ـــذر می  کبوترانن
اس

د ق
حی

و

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

در داستان غرق شویم

مـا در مسـیری زندگی می کنیم که هـزاران کرم 
شـب تاب در شـب و هـزاران خورشـید در روز 
راه مـان را روشـن می کننـد. می توانیم چشـم مان 
را ببنديـم و چشـم بسـته راه بیفتیـم و روشـنی را 
نبینیـم، می توانیم دسـت مان را به روشـنی بدهیم 
و برويم سـمت زيبايی و خوشـبختی. خوشـبختی 
هرکـس رنگ خـودش را دارد؛ برای خوشـبختی 
بـه قلـب زيبا، ذهـن زيبـا، آسـمان، نور، عشـق و 
مهربانـی نیـاز داريـم. خوشـبختی پیشـنهاد خدا 
بـه انسـان اسـت در روز تولدمـان. از ما خواسـته 
عاشـقانه زندگـی کنیـم و کارهايمان را با عشـق 
انجـام بدهیم و میوه های ممنوعـه را نخوريم. بايد 
خودمان را بشناسـیم تا بتوانیم خوشـبختی را پیدا 
کنیـم. حواس مـان به راه روشـن و تاريک باشـد. 
گـول فانوس هـای کوچکـی را کـه به دسـت مان 
می دهنـد نخوريم، چون ايـن فانوس ها رفیق نیمه 
راه انـد. بـا همـه دل تان از راه روشـن برويـد تا به 

کوه خوشـبختی برسید.
در طـول مسـیر بـه گل هـا نـگاه کنیـد، بـه ابرها 
نـگاه کنیـد از طـراوت و رنـگ و عطـر درخت ها 
لـذت ببريـد. قـول می دهم يک بوته گل وحشـی 
را  بدهـد. آن گل  تغییـر  را  می توانـد حال تـان 
نـوازش کنیـد، قـول می دهـم زيبايـی اش روی 
دسـت ها و انگشـت های شـما تأثیـر می گـذارد. 
آن گل را بـه يـک نفـر هديـه بدهیـد. مطمئنـم 
قسـمتی از عطرش در دسـت شـما باقـی می ماند 
و خوشـبختی همـان عطـر گل وحشـی اسـت 
کـه بخشـی از عطـرش را در دسـتان شـما جـا 
می گـذارد. مثـل رود جـاری بشـويد و برويد مثل 
رود بـا ريشـه گل ها و درخت ها سـروکار داشـته 
باشـید و بـه آن هـا جـان بدهیـد، شـايد گاهـی 
سـنگی جلوی راه تان سـبز شـود، حتی آن سـنگ 
را دوسـت داشته باشـید و آن را بشناسـید. تا آن 
را نشناسـید نمی توانید از سـر راه تان برش داريد.
مهربانـان، دنیـا عالـم بـده بسـتان اسـت. کـوه 
خوشـبختی را فرامـوش نکنیـد. قـول می دهـم به 
نتايـج خوبی برسـید. نکند روزی برسـد که فقط 
زندگـی کنیـد و خوشـبختی يادتـان بـرود، نور و 

آسـمان و حريـر نسـیم يادتان بـرود.
پرنـده اگـر پرواز يـادش بـرود می میـرد، حتی 
اگـر سـال ها روی زمین راه بـرود و دانه بخورد. 
انسـان بـودن هدف هـای بزرگ تـری دارد. مـا 
نیامده ايـم که فقـط بخوريم و بخوابیـم. ما بايد 
بـه خوشـبختی خودمـان و ديگران فکـر کنیم. 
عاشـق باشـیم و ظرافت هـای دنیـا را ببینیـم و 
لـذت ببريـم. خدايي نکـرده اگـر پـرواز نکنیم 
اگـر  کار؟  چـه  می خواهیـم  را  بـودن  پرنـده 
مهربان نباشـیم و عاشـقی نکنیم و به خوشبختی 
و شـادمانی ديگـران فکر نکنیم انسـان بودن را 
می خواهیـم چـه کار؟ بیـا از دنیا خوشـبختی را 
بـرای هـم هديه ببريـم تـا زندگـی عطرآگیني 

داشـته باشیم.

گفتم: »بیخود زحمت نکش، عمراً اگه بتونی بزنی!«
گفت: »حالا خواهیم ديد!«

و تـوپ را پـرت کـرد سـمت هفت تا آجـری که روی هم چیده شـده بود. خسـته شـديم 
بـس کـه سـنگ ها را روی هـم چیديـم و قبـل اين کـه تـوپ را بیندازيم، سـر می خوردند 
و می ريختنـد. همیـن بـود که »جـواد« پیشـنهاد داد به جای سـنگ، آجـر بگذاريم. صاف 

بودنـد و راحت تـر می شـد آن هـا را روی هـم چید.
امـا اين طـوری کار سـخت تر شـده بود، چـون حـالا هرچقدر با شـدت و قدرت بیشـتری 
تـوپ را شـوت می کرديـم، بـاز هـم نمی توانسـتیم آجرهـا را بريزيـم. همیـن بـود که من 
بـا جـواد کل انداختـه بـودم کـه نمی تواند و او بیشـتر تاش می کـرد. عرق از سـر و روی 
همه مـان می ريخـت، ولـی ول کـن نبوديم. انـگار آيه آمده بـود که بايد حتماً هفت سـنگ 

بـازی کنیم.
تـوی کوچـه پـر از بچه هـای قـد و نیم قـد، هـر روز عصـر تابسـتان بسـاطی داشـتیم. مـا 
بچه هـا پـی بازی هـای گروهـی و پرسـروصدا بوديـم و مادرهايمـان روی سـکوی جلـوي 
در حیـاط خانـه »مرضیه خانـم« می نشسـتند و میـان پاک کردن سـبزی هايی کـه هر روز 
عصـر نوبـت يـک نفر بـود که بخـرد و بقیـه کمکش کنند، سـری بلنـد می کردنـد و داد 
می زدنـد کـه: بشـین بچـه! بسـه ديگـه ولـش کـن!!... مگه تـو هم قـد اونی؟! بذار شـب 

بابـات بیـاد مـن می دونم و تـو و... 
البتـه چیـزی کـه مـا اصـاً نمی شـنیديم همیـن داد و بیدادهـای گاه و بیگاه بـود. آن قدر 
سـرمان گـرم بازي بـود که اگر آسـمان هم بـه زمین مي آمـد نمي فهمیديم. می دانسـتیم 
يه کـم از حـرص خـوردن مادرها هم فیلم شـان اسـت. خودشـان غرق در تعريـف خاطره 
و درددل و دسـتور آشـپزي بودنـد. تـازه بعضـی وقت ها هم سـر درددل شـان باز می شـد 
و از ناراحتي هايشـان می گفتنـد و همديگـر را لابـه لای آه هايـي که هرازگاهی از سـوز دل 
مي کشـیدند دلـداري مي دادنـد که: ايشـالله درسـت می شـه و خـدا بزرگه... تـو صبوري 

کـن و دلشـو به دسـت بیـار و از اين دسـت جمات...
 حـالا تـوپ تـوی دسـت های مـن بـود و بچه هـای گـروه پشت سـرم چشـم می کشـیدند 
ببیننـد بعـد از اين همه شـاخ و شـانه کشـیدن چـه می کنم؟ قلبم بـه تاپ تاپ افتـاده بود، 
طـوري کـه خـودم صـداي قلبـم را مي شـنیدم. نگاهم را بـه آجرهـا دوختم. تـوپ را توی 
دسـتم ايـن ور و آن ور کـردم. عقـب و جلـو رفتـم. »بزن ديگه مسـخره کـردی همه رو!«

جـواد بـود کـه اعتـراض می کـرد؛ يعنـی بیشـتر از همـه او بـود کـه می خواسـت ببینـد 
حريفـش چنـد مـرده حـاج اسـت. گفتـم: »خـب بابـا هولـم نکـن. بـذار تمرکـز کنم.«
و جـواد پقـی زد زيـر خنـده: »تمرکـز! يـه حرفی بـزن که بـه قیافـه ات بیاد. يکـی ندونه 

انـگار جـام جهانیـه. توپت رو بنـداز بابـا. وقت مـا رو نگیر.«

تـوپ را بـالا و پايیـن انداختـم و بـاز چشـم دوختـم بـه آجرهـا. دسـتم را تـا جايـی کـه 
می توانسـتم بـه پشت سـرم دراز کـردم و بعـد تـوپ را انداختـم. انـگار صحنـه آهسـته 
يـک فیلـم بـود. تـوپ آهسته آهسـته بـه طـرف هـدف می رفـت. بچه هـا پشـت سـرم 
بـالا می پريدنـد. جـواد نیم خیـز شـده بـود. خـودم يـک قدم جلـو برداشـته بـودم و توپ 

می رفـت. هم چنـان 
فیلـم بـه حالـت عـادی برگشـت. توپ درسـت از کنـار آجرهـا رد شـد. مسـتقیم رفت. 
درسـت بـه سـمتی کـه مادرها نشسـته بودنـد و بـه جديدترين جوکـی کـه مرضیه خانم 
تعريـف کـرده بـود می خنديدنـد و تـره و جعفری هـا را دسـته می کردنـد و دم شـان را 
می چیدنـد و تـوی تشـت قرمـز می ريختنـد. دوبـاره صحنـه آهسـته شـد. تـوپ درسـت 
افتـاد تـوی بسـاط سـبزی ها و آن هـا را به اطـراف پخش کـرد. بعـد کمانه کـرد و خورد 
بـه صـورت مرضیه خانـم. برگشـت و افتـاد تـوی تشـت پـر از سـبزی و آن را چپـه کرد 

زمین. کـف 
يکدفعـه فیلم رفت روی دور تند. مامان بلند شـد. دمپايـی اش را درآورد 

و بـه طـرف مـن آمد. مـن بدو، مامـان بدو. مـن بدو، مامـان بدو. 
در حرکتـي ناگهانـی مامـان دمپايـی را پـرت کـرد طـرف 

مـن. جاخالـی دادم و دمپايی از کنار گوشـم رد شـد و 
مسـتقیم رفـت طرف هفـت آجر و همـه را ولو کرد 

وسـط کوچـه. صحنـه ثابـت شـد. نـگاه همه به 
آجرهـا و دمپايـی و مامان خیـره ماند.

بچه هـا در حرکـت هماهنگي بـا جیغی بلند 
بـه هوا پريدند: هـووووووررررا!! هورا!

مادرهـا زدنـد زيـر خنـده و مامـان را 
خودشـان  میـان  قهرمـان  يـک  مثـل 
کلـي  بـا  کردنـد  دوره اش  گرفتنـد. 
تعريـف و تمجیـد. مـا هـم آجرهـا را 
دوتـا دروازه گذاشـتیم دو طرف کوچه 
و جـواد سـوت شـروع مسـابقه فوتبال 

زد. را 

زهره اکبرآبادي
مربي فرهنگي کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان خراسان رضوي.

ــــتوپ
ــ و شوتــ

توی کوچه پر از 
بچه های قد و 

نیم قد، هر روز عصر 
تابستان بساطی 
داشتیم. ما بچه ها 

پی بازی های 
گروهی و 

پرسروصدا بودیم و 
مادرهایمان روی 
سکوی جلوي 

در حیاط خانه 
»مرضیه خانم« 

می نشستند و 
میان پاک کردن 
سبزی هایی که 
هر روز عصر نوبت 
یک نفر بود که 

بخرد و بقیه کمکش 
کنند، سری بلند 

می کردند


